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Abstract 

In Ferdowsi's Shahnameh, Fereydoun is described as a glorious warrior-king who, based on his most 

important prophecy, defeats Zahak (or Dhahak); the most demonic character of this national epic. He then 

imprisons him in Mount Damavand and goes through other adventures. 

Fereydun's adventures, apart from Shahnameh, have been narrated in other ways; in pre-Islamic 

manuscripts as well as historical and post-Islamic chronicles, both in brief and detailed which in some parts, 

exhibit similarities and differences with Ferdowsi's original narration. 

Based on the source critical approach, this paper tries to compare the narrative of the Shahnameh with other 

narrations close to Ferdowsi’s era and as well as sources of pre-Shahnameh era, in order to show the 

differences and to state the possible reasons for these differences demonstrating possible sources and 

eventually to particularly investigate the storyline in detail. 

The results of this paper show that although in most parts and details of the story, Ferdowsi was more 

faithful to the ancient pre-Islamic origins of the narrative compared to other narrators who, under the 

influence of Islamic teachings and sources, intervened in the original narration and Islamized it. but He, by 

avoiding mythological details, has delivered a more sensible narrative and its storyline. 
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 چکیده

ملّی، ضحاک را    ۀحماس   ۀترین چهراش، اهریمنی ترین خویشکاری پهلوان فرهمندی است که بر اساس مهم-فردوسی، شاه  ۀفریدون در شاهنام      

های  گذارد. ماجراهای فریدون افزون بر شاهنامه، در متنکشد و ماجراهای دیگری را هم پشت سر می دهد و در کوه دماوند به بند می شکست می 

ها  های مختلف، به تفصیل یا به اجمال روایت شده است که در برخی بخشهای پس از اسلام نیز، به گونه پیش از اسلام و متون تاریخی و سیرالملوک

های دیگر ، با سنجش روایت شاهنامه با روایتنقد منابع  کردیبر اساس رو   کوشیده استهایی دارد. این مقاله  ها و ناهمسانی با روایت فردوسی همسانی 

ها را بیان کند و در حد  ی این تفاوتها، دلایل احتمالهای منابع پیش از شاهنامه، افزون بر نشان دادن تفاوت ی و روایتفردوسمتون نزدیک به روزگار  

ی در  فردوسدهد هر چند  برآیند این جستجو نشان می به تحلیل جزییات داستان بپردازد.    ها را نیز نشان دهد و در نهایتامکان آبشخور این روایت

تأثیر  بسیاری از بخش وفادارتر از دیگر روایتگرانی بوده است که تحت  ها و جزییات داستان در شاهنامه، به خاستگاه کهن پیش از اسلام روایت 

ای، روایت  اند، اما او با پرهیز از بیان برخی جزییات اسطورهها و منابع اسلامی، به دخل و تصرف در روایت و اسلامی کردن آن دست زده آموزه

 خردپذیرتری از داستان و خط سیر آن به دست داده است.  

 فردوسی، فریدون، ضحاک ۀملی، شاهنام  ۀها: حماس کلیدواژه

 



 

3 
 

 

 .مقدمه )بیان مسأله و روش پژوهش( 1

روایتداستان از   رسیده،  سپسین  دوران  به  که  ایران  ملیّ  روایتهای  این  است.  دست  در  مختلفی  همسانیهای  و  ها  ها 

ازناهمسانی را  می  هایی  نشان  کلیات  تا  نادهند. چن جزییات  روایت  ییهاهمخوانیین  بویژه در کتابدر  را  و  ها  تاریخی  های 

بیشتر میسیرالملوک از اسلام تدوین شده  نویسندگان  هایی که پس  این  بیشتر  برخی توان دید؛ چرا که  مسلمان بودند و در 

، به  ها بگذرند. به همین رویز کنار آنتفاوت اتوانستند بیدیدند و نمیهای دینی خود میهایی را با داستانهمانندیها،  روایت

زدند. این تصرفات گاهی طیف وسیعی از  ر روایت میشان، دست به تصرف دادبیات دینی آشنایی بااعتبار پایگاه اندیشگانی و

برخی    ،گرفت. به همین دلیلها را در بر میهمانی شخصیترنگ کردن عناصر تا این سازی و کمنوع روایت، گزینش، برجسته

اند »به حدی تواریخ اسلامی در باب تاریخ ایران باستان مطالب ضد و نقیض و درآمیخته با اسراییلیات دارند نظران گفتهصاحب

های معروفی که  (. یکی از داستان218: 1398تواند به روایت روشن و سرراستی دست یابد« )شمیسا، که به زحمت خواننده می

ای  از منابع کهن به دوران سپسین رسیده و دستخوش تغییراتی از این دست شده است، داستان فریدون است. او پهلوانی اسطوره

تا متن انی است که اخبار او در متن های هندوایردر روایت ایرانی از اوستا  ادبیات  های  یافته و در  امتداد  های دوران اسلامی 

 ای و کهن هند نیز پیرامون شخصیت او مطالبی پرداخته شده است. اسطوره

)اسم خاص( و    Ѳrita ثریتهآمده، شاید با   Ѳraētaona ثرئتَئونهَ در اوستایی به صورت فریدون بارتولومه بر آن است که نام     

ی را به معنای»دارندهاین نام    برخی بخش نخست    .(Bartholomae: 442, 799, 807 )  باشد  در پیوند)اسم خاص(    Ѳrite   هتَیثر

به معنی 287:  1382مولایی،  )  سه قدرت« یا سوم کس«  ( و برخی    ( 294:  1379و کزازی،    242:  1378سرکاراتی،  )  »سومین 

اند؛  در این نام را در پیوند با »آب« دانسته  Apیاد شده است که بعضی     Trita Aptyaتریتهَ آپتیّه  در وداها از او با نام اند.دانسته

:  1381بهار،  )    ferédōnاین نام که در پهلوی به شکل(.  287:  1382  ،ییمولاداند )شناسی را عامیانه میولی هنینگ این ریشه

   شود.های آفریدون، اَفْریدون و فریدون دیده می( آمده در فارسی به شکل294: 1379 ،ی)کزاز ferétun( یا 191

  ۀ گان از فرّ سه  ی بخشاهمیت فریدون تا جایی است که  در اوستا  فریدون جایگاه والایی در اوستا و بیشتر متون پهلوی دارد.       

فرّ    ن ی شتافت. ا  رونی مرغ وارِغْنَ به ب  کریبه پ  ونگْهانیَفرّ جم پسر وَ  د،ی بار فرّ بگسست، آن فرّ جمش  ن ی : » دومرسدیم  اوجم به  

(. در  36بند  شت، یادی ممردمان بود« )زا  ن ی روزتری پ  - برگرفت که به جز زرتشت  ن« ی پسر خاندان »آتب  دونی]از جم گسسته[ را فر

چنین او در  . هم(207:  1381)بهار،    دی به او رس   دی در شکم مادر بود که فرّه جمش  دونی( آمده که فر25هفتم )بند    نکردیدآغاز  

دائره از جمله  این  پیامبریالمعارف زردشتی  و  دنیا آمدن زردشت  به   انداش را اعلام کردهورجاوندانی دانسته شده که خبر 
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آنان را از   انی[ مزندر را و راند گزند و زوانی]د  یدرهم شکست بخش اصل  ( و یلی است که »69:  1382)آموزگار و تفضلی،  

و کاووس را   دونیو فر  دی اورمزد جمش  آمده: »  اشهم درباره  (. در مینوی خرد208:  1381)بهار،  «  رسی [ خون میکشور ]= اقل

 . (28-27بند ، 7پرسش : 1364)« داد که معروف است ریی و اهرمن چنان )آنان( را تغ  دیمرگ آفریب

ودا از او یاد  ریگهم در  در اوستا و  هم  که دانست  ی پهلوان اژدرکش هندوایرانی  ترین نمونهباستانیبتوان  شاید    را   فریدون     

های  داند که در دورهمی یایران یفریدون و پدرش آبتین را از جمله خدایان ا مهرداد بهار  .(242: 1378سرکاراتی، ) است شده 

های گوناگون داستان  ی جنبهمقایسه  اب  چنین. او هم(491:  1381)  اندسپسین از جهان خدایی بیرون آمده و به حماسه وارد گشته

های بسیار این دو داستان  های ایرانی، همانندیهای ودایی با داستان فریدون و ضحّاک در اسطورهروپه و تریته در اسطورهویشوه

  ، کند، تریته از چنگ ویشوه روپه)اژدها( آزاد میی وداییای را که در اسطورهدهد و با قید احتمال، گاوهای شیردهرا نشان می

آور  را نماد ابرهای باران  )گاوان شیرده و همسران(  ها و آن  رهاندضحّاک میاز دست  داند که فریدون  همان همسران ضحّاک می

با پرسه و ماجراها و سرگذشت او در ای هندواروپایی میکزاّزی فریدون را چهره   .(89-88:  1376)  دانگارمی او را  داند و 

   (.51 -40: 1368سنجد )های یونانی میاسطوره

ه است تا  بعضی  که باعث شد  شود ی منفی شخصیت فریدون نیز دیده میبه جنبه  های پهلوی متن   های کوتاه در برخی اشاره     

و کاووس و سروران    دونیو جم و فر: »آمده  (21بند    - 26، پرسش  1364)  . در مینوی خرداز گناه فریدون یاد کنند  پژوهشگران

به    امدنشانی و ن  -داشتند  یوربهره  نیاز د  گر یسروران دگونه که گشتاسب و  همان  - افتندیو قدرت    روی ن  زدان یکه از ا  یگرید

«. در روایت پهلوی  است  دهیبود که خرد به آنان کم رس   نیسبب اناسپاس شدند، به  ش ی خو  یکه نسبت به خدا   نیا  زی بهشت و ن 

می57:  1366) هم  کرد...« (  تحقیر  را  هرمزد  نیز  او  انگیخت.  دین  به  را  فریدون  هرمزد   « زندهخوانیم:  در  .  تفضلی  احمد  یاد 

کردن جهان  بخش   یفریدون را در شیوه  د که گناهکن را نقل می  (west)( سخن وِست  92:  1364تعلیقاتش بر مینوی خرد )

ساز  به سبب برتری دادن فرزند کهتر )ایرج( بر فرزندان مهتر )سلم و تور(، زمینه  فریدون    که داند و آن این  میان فرزندانش می

(  با رد  نظر وِست در این باره، گناه فریدون را سپردن دو  281:  1372خالقی مطلق )کشته شدن ایرج به دست برادرانش شد.  

(  امّا این گناه را به جادوگری فریدون )که در بخشی  1390خطیبی )داند.  بهره از فرّ میبخش از جهان به دو فرزند ناسزاوار بی

ای گناه فریدون را مانند جمشید و کاووس  ( در مقاله1399چنین کهریزی )هم  دهد.میاز مقاله به آن خواهیم پرداخت( پیوند  

 داند.اش مینوردیدر آسمان

د. برخی  شوسنجیده و گاهی یکی انگاشته می  های سامیبا برخی پیامبران و شخصیت  دوران اسلامی، فریدونهای  در متن     

« و   یا فرزند حام بن نوح  ن ینهم  های متفاوت »( و بعضی بر اساس روایت177:  1363)بیرونی،  اند  او را همان نوح نبی دانسته
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های گوناگون را  (. طبری روایت32:  1368دانند )دینوری،  (. برخی نیز او را همان نمرود می502:  1381ابراهیم پیامبر )مقدسی،  

  یبود که اژدهاق را مغلوب کرد و پادشاه  دونینوح همان افر ی شناسان پارسنسب ی به پندار بعضاست: » در این باره نقل کرده

شده    ادی)ع( بود که در بئرالسبع بمرد و در قرآن  می ابراه  فیحر  ن ی ذوالقرن  دونیاند که افرپنداشته  گرید  یاز او گرفت و بعض

  ت ینوح بود و حکا یاند وسبب که گفته ن یکردم به ا ادیاز او  نجایپسر داود بود و در ا مانی سل یاند وگفته گری د یعضت. باس

  نیترمفصل  (.152:  1375دست او هلاک شد« )بود و ضحاک به  تری او با نوح همانند بود که سه فرزند داشت و دادگر و نکوس 

پژوهش بر اساس   ن ی. در ادید   توانیم  یفردوس  ۀدر آن حضور دارد در شاهنام  دونیرا که فر  ییو ماجراها  یاز زندگ  تیروا

  هارالملوکی و س  یاسلام  خیتوار سندگانینو یهاتیرواای، و با روش تحلیل محتوای کیفی و شیوۀ کتابخانه نقد منابع کردیرو

از اسلام    ش یپ  یآبشخورها  با  ها آن روایت  یهاها و تفاوتشباهت  نشان دادن  که هدف  دی سنج  م ی خواه   یفردوس   تیروابا  را  

و طولانی بودن داستان فریدون و ماجراهای مرتبط    یدانشگاه   ۀمقال  کیحجم    یهاتیمنظور، با توجه به محدود  ن ی. به هماست

 .  شودیم  دهی متون سنج گریهمانند آن در د  یهادر شاهنامه با بخش  دونی مهم داستان فر یهابخش  با آن،

 . پیشینۀ پژوهش 2

ها  ها نوشته شده است که برخی از آنها و مقالهمتون، مطالب متنوعی در کتابدربارۀ فریدون و داستانش در شاهنامه و دیگر  

نکتهیافته از آنها و  بعضی  به  این جستار  پژوهش در  منابع  به عنوان  ارزشمندی را در خود دارند که  ارجاع  های  استناد و  ها 

هایی به پژوهش  شود، امّا پژوهشی با رویکرد نقد منابع تا به حال دربارۀ آن دیده نشده است. در اینجا چند مقاله که نزدیکیمی

 شوند. می یما دارد معرف

(  با  1388« )ی و حماس  یری اساط  ی هاتاو در سنّ  یروی و ارتباط آن با سه ن  دونینام فر  یمعن با عنوان »  ی امقالهمولایی در       

دهد که او با توجه به نامش که دارندۀ  دوران اسلامی نشان میبررسی اخبار و روایات مرتبط با فریدون در منابع باستانی و متون 

مند بوده  دهد، از قدرت و نیروی شگفت »توان رزمی«، »مهارت پزشکی« و »افسونگری و جادوگری« بهرهسه قدرت معنی می

دهد که لفظ فریدون در اصل صفتی بوده که به عنوان اسم عَلمَ جانشین نام اصلی فریدون  است. مولایی بر این بنیاد، احتمال می

کوشیده است تا با مقایسۀ    (1395)  ها و تحولات آن« مایهپور هفشجانی در مقالۀ »اسطورۀ فریدون، نمادها، بن شده باشد. ولی

ها را با نمادهای باروری نشان دهد. در مقالۀ »ارتباط میان فریدون های ودایی و آیین میترا، ارتباط آنفریدون با بعضی شخصیت

به مطالعۀ  در جستجوی ریشه  یدیو جد  پورینق   (1398ایزد آب در تمدن ایلام« )  و های اسطورۀ فریدون در تمدن ایلامی، 

با تطبیقپژوهش  انجام دادههای صورت گرفته دربارۀ این تمدن پرداختند و  بر آن رفتههایی که  تواند اند که فریدون میاند، 

 باشد.   ائارودانی و ایلامی اسطورۀ صورت آریایی اسطورۀ میان
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 . پیوند فریدون با گاو 3

)ثویه  آ  در اوستا   )wayaA   (. این نام 578:  1374  ،یفینام پدر فریدون و گاه خاندان اوست که در پهلوی اسپیان  شده )عف

 دون یاست. در اوستا پدر فر  ضبط شده   هااثفیان یا همانند آناسپیان/ اسفیان/  پس از اسلام، به شکل  فارسی و عربی و  های  در متن 

اوست:    یبرا  یی عمل اهورا  ن ی پاداش ا  دونیو فر  سازدیهوم نوشابه م  ی ن ییآ  اهی است که از گ   یکس  ن یپس از پدر جم، دوم

که    دی بدو رس  یبهروز  ن یپاداش بدو داده شد و ا  ن یمردم جهان استومند، »آتبین« از من نوشابه برگرفت و ا  انی بار در م  ن ی »دوم

در بندهش نام پدر و نیاکان فریدون با گاو همراه است . (7، بند9هات  سنه،ی)از خاندان توانا...«  دون« یرزاده شد: »ف یاو را پسر

با چند واسطه به جمشید می اَسف  دونیفر  رسد: »که  اسف سوک  انی پرگاو، پسر اسف  انِی پسر    ان ی بورگاو، پسر اسف   انیگاو، پسر 

« )دادگی،  .ونداندی پرگاو، ده پ  انی به جز اسف  شان،ی. چنانکه اونگهْانیَپسر جمَ پسر وَ  ان، ی ... پسر اسف   دگاو،ی سپ  انی پسر اسف  گاو،اهی س

نامه با اندک اختلافی در  ( همین نسب146:  1351آثارالباقیه )بیرونی،  ( و  155:  1375( در تاریخ طبری )طبری،  229: بند  1369

  ۀشود. بلعمی اما دو روایت متفاوت را نقل کرده که در جایی فریدون برادرزاداست که به جمشید ختم میها آمدهبرخی نام

( نو1154:  1، ج  1352جمشید است  )باحتمال  (. در مروج 1156جمشید )همان:    ۀ( و در جایی  اثقابان  الذهب فریدون فرزند 

)مسعودی،    ۀدگرگشت  است  جمشید  پسر  اثفیان(  ملوک219  : 2536اسپیان/  سنی  در  است  (.  اثفیان  فریدون  پدر  نام  الارض 

داند. فقط در ( فریدون را همان نمرود پسر کنعان پسر جمشید می30  :1368الطوال )(. دینوری در اخبار32:  2536)اصفهانی،  

)ثعالب  نکت54:  1372ی،  غررالسیر  آبتین است. و  مانند شاهنامه  پدر فریدون  نام  ثعالبی )همانجا(    ۀ(  به جز  این است که  جالب 

رساند. او را به خاندان تهمورث می  هیچکس یادی از مادر فریدون نکرده است. ثعالبی هم بدون نام بردن از مادر فریدون، نسب

ی )که فریدون را برگیرنده   که با خاستگاه اوستایی داستان  مند از فرّ جمشیددر شاهنامه فریدون فرزند آبتین و فرانک است و بهره

 :همانندی دارد کند(فرّی که بار دوم از جمشید گسست معرفی می

جههمشههههه   یجهههههانههجههو فههرّ      بههود  دیهه بهها 

 

خههههورشهههههه بهههه   تههههابههههنههههده   بههههود  دیهههه کههههردار 

 (109ب ، ضحاک:)شاهنامه                         

ها )به  متون تاریخی و سیرالملوک ۀشود، آنچه در شاهنامه آمده با آنچه در همفریدون دیده می ۀنامگونه که در نسبهمان     

 پردازیم.   جز غررالسیر( آمده تفاوت اساسی دارد که در اینجا به آن می

شود.  ها، در نام اجداد فریدون دیده مینامه، پیوند خاندان فریدون با گاو است که در بیشتر متن ترین نکته در این نسبمهم     

از پیوند نسبی فریدون،   اگر چهماند. در شاهنامه  آن برجا می  ۀیابد، اما همچنان شالوداین پیوند هر چند در شاهنامه دگردیسی می

پرورش   (1).های یاد شده، با گاو سخنی در میان نیست، اما فریدون با خوردن شیر گاو شگفتی به نام برمایه/ برمایونهمانند متن 
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و پیوند فریدون با گاو به شکل دیگری    اوست  ۀو پرورند  بنابراین، گاو در حکم دایهگاوی که هر مویش به رنگی است.    ؛یابدمی

 : ماندبرقرار می

بهههود  بهههرمهههایهههه  نهههام  کهههش  گهههاو   ههههمهههان 
 

بهههود   پهههایهههه  بهههرتهههریهههن  ورا  گهههاوان   ز 
 

ناد     ا  واس  دا ش  ااا   مادر    ز 
 

مااس  زاادز     یباا اا    رگاا   ی  اا ااباا  
 

با ا رش  با  دااا    ش ابا ار    ااا   
 

ماسبا ش داااهاد       اا     ااااادداااد    
 

گاد  واس اد   ا  ر  دا اد      یاکا  کاد 
 

شز  ا    یاکاد رش اد   ااااا   دااا یا ا  
 (115-112ا د بد:)                         

 
  توان حضور اسطوره کند که با آن مییاد می(displacement) گشت این همان شگردی است که فرای از آن با عنوان جای

   (2)گرا پذیرفتنی کرد.های واقعرا در داستان

شوند و پرگاو، لقب پدرش )اثفیان پر  شان از هم متمایز میگوید نیاکان فریدون با انواع گاوهای( می100:  1375طبری )     

بیرونی ) و  معنی صاحب گاوان زیاد است  به  از گاوهایی می346:  1363گاو(  و  ( هم  تعلق داشت  پدر فریدون  به  گوید که 

اش خارج کرده بود: »چون فریدون ضحاک بیوراسب را از میان برد، گاوهای اثفیان را که ضحاک  ها از دسترسضحاک آن

در   ها دسترسی داشته باشد، رها کرد و به خانه او برگردانید«.گذاشت اثفیان به آندر موقعی که او را محاصره کرده بود و نمی

دارمستتر کشد.  جدش بود، می  ۀکه در خان ( آمده فریدون ضحاک را به تقاص کشتن گاو نری   339  جایی دیگر از همین کتاب )

صفا بر این   و(  70:  1383دومزیل،  )  داندای از کشاورز بودن این خاندان میی گاو را در نام نیاکان فریدون، نشانهواژه  تکرار

های پهلوی)پرگاو( باید پیوند نزدیکی وجود  )برمایون( و نام پدر فریدون در متن   ی فریدونباور است که میان گاو پرورنده

  شدن داستان گاو برمایون دانست  توان سبب پیداهای خاندان فریدون را میی گاو در نامکه وجود واژهداشته باشد و دستکم آن

گونه پاسخ  ای این پرورد؟ از دید نمادشناسی اسطورهازی در پاسخ به این پرسش که چرا گاوی فریدون را میکزّ(.  467:  1369)

باید، برخوردار از نیروهای مینوی و فراسویی، بدی و تباهی  هلوانی فرهمند و اهورایی است؛ پهلوانی که می»فریدون پ دهد:می
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ای نیز داشته باشد. این دایه گاو است. گاو در فرهنگ  ای نمادین و افسانهروی، او را شایسته است که دایهرا براندازد. از این 

به باور مسکوب پیوند فریدون با گاو او را به    .(19:  1370)  های آریایی دامی است آیینی و سپند« ایرانی، مانند دیگر فرهنگ

ی گاو و جانوران نیک است تا از  ی نطفه( نگهدارنده5یشت، بند)ماه ی متن اوستا چرا که ماه بر پایه ،دهدایزد ماه هم پیوند می

 ( 3).هایی از داستان فریدون در شاهنامه نشان دهدکوشد این پیوند را در بیتاو می(.  24-33:  1371)  گزند اهریمن در امان باشند

می  ۀمایبن       دیده  فریدون  داستان  در  نیز  دیگر  شکل  دو  به  عنوان  گاو  به  فریدون  که  گاوساری  گرز  در  نخست  شود. 

 اند: برایش ساختهبه دستور او افزاری در نبرد با ضحاک به آن زیناوند است و آهنگران جنگ

زود بهههگهههرفهههت  پهههرگهههار   جهههههههانهههجهههوی 

 

نهههمهههود  بهههدیشهههههان  پهههیهههکهههر  گهههرز   وزان 

 

خهههاک   بهههر  نهههگهههاریهههد   پهههیهههشنهههگهههاری 

 

گهههاومهههیهههش   سهههههر   بسهههههان   ههههمهههیهههدون 

 (263-262)شاهنامه، داستان ضحاک: ب     

   

 

«. ثعالبی  چون سر گاو بود  یگرز و   با گرز بود و سر  یجنگ و  شتری و ب( هم آمده: »154:  1375در تاریخ طبری )طبری،       

»بدان  ( گرز فریدون پسوندی ندارد:  92گاوسار« او یاد کرده است. اما در اوستا )زامیاد یشت، بند    ۀ( هم از »گرز55:  1372)

پسر »ویشپَ تَوروَیری« از آب کیانْسیه برآید، گرزی پیروزی بخش برآورد؛ ]همان    - هنگام که »اَسْتْوَت اِرِتَ« پیک مزدا اهوره

این گرز    است. ( از گرز آهنی فریدون یاد کرده30:  1368دینوری )  گرزی[ که فریدون دلیر هنگام کشتن »اژی دهاک« داشت«.

  جنگ  وند  را در دست دارای یا حماسی، ایزدان و پهلوانان اژدهاکش آن  ی نبردهای اسطورههمان گرزی است که در همه

گرزی است و در آیین زردشتی،    ی چنین های باستانی ایران پیش از زرتشت، ایزد بهرام دارندهدر اسطوره  (4)افزاری آیینی است.

( از  96)بند در مهریشت  .گیرداین گرز در دست مهر قرار می  (5)پذیرد،ها و کارکردهای بهرام را میکه ایزد مهر بیشتر ویژگی

- 35)زامیادیشت، بند  چنان که در اوستا ی او سخن به میان آمده است. از سوی دیگر، فریدون و مهر، همگرز صدگره و صدتیغه

رند. همچنین این هر دو با گاو در  رخوردا ب  به آن اشاره شد،  ریگ فرّی که از جمشید گسسته است( آمده است، از مرده36

های به عمل آمده، امری پذیرفته ی پژوهش های مهری است، بر پایهاوژنی مهر و قربانی کردن گاو، که از آیین پیوند هستند. گاو

 ( 6).شده است
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گاو در داستان فریدون با درفش معروف کاویانی مرتبط است. پس از آن که کاوه در کاخ   ۀ مایحضور بن شکل دیگر       

درد و همراه پسرش خشمگین و  اند، از هم میضحاک، محضری را که بزرگان ایران در آن بر دادگری ضحاک گواهی کرده

 خوانیم: آید، در شاهنامه میفریادخواه به میان مردم در کوی می

پههای  پشهههههت  کههاهههنههگههران  چههرم  آن   از 

 

درای  زخهههم  ههههنهههگهههام   بهههپهههوشههههههنهههد 

 

کههرد  نههیههزه  سهههههر  بههر  آن  کههاوه   هههمههان 

 

گهههرد   بهههرخهههاسهههههت  بهههازار  ز   ههههمهههانهههگهههه 

 (230-229)شاهنامه، داستان ضحاک: ب     

اینکه طبری    (7)ای نشدههایی که از درفش کاویانی یاد شده، به جنس چرم اشارههر چند در بیشتر متن       ، ولی با توجه به 

اش را هشت ذراع ذکر کرده، از جنس چرم گاو دانستن آن چندان بیراه  طول این درفش را دوازده و عرض  )  156:  1375)

 ( 8)اند.گاو با فریدون، برخی پژوهشگران گاو را توتم خاندان فریدون دانسته ۀبه سبب همین پیوند چند سوی نیست.

   . به بند کشیدن ضحاک4

  ۀ به بند کشیدن/ کشتن بود  ،های پس از آن شاهد آن هستیمترین خویشکاری فریدون که از دوران باستان تا شاهنامه و متن مهم

ی ورنَ،  در سرزمینِ چهارگوشه»  ( آمده فریدون   35  -33یشت، بند  تا )آباندهاک است. در اوسسهمگینی به نام ضحاک/ اژی

ناهیتا! این نیک! ای تواناترین!  آاز وی خواستار شد: ای اَرِدْویسوَر    ...هزار گوسفند، او را پیشکش آوردصد اسب و هزار گاو و ده 

ی هزار]گونه[ چالاکی، آن  چشم، آن دارندهی شش  ی سه کلهسه پوزه  -« مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر »اژی دهاکِ

روجی که اهریمن برای تباه کردن جهان اَشهَ به  رسان جهان و آن زورمندترین دَ روند آسیبدیو بسیار زورمند دروج، آن دُ

ی نگاهداری خاندان و  که برازنده  پیروز شوم و هر دو همسرش »سَنگَهَوَک« و »اَرِنَوَک« را -پتیارگی در جهان استومند بیافرید

آورنده ور نیازکننده و به آیین پیشکش که همیشه خواستار زَ  -ناهیتاآی زایش و افزایش دودمانند از وی بربایم. اَرِدْویسوَر  شایسته

 «.  او را کامیابی بخشید را کامروا کند

ایزد دیگر، همین درخواست را از آنان نیز دارد.      و سرانجام به یاری آن ایزدان بر    (9)فریدون با فدیه بردن به درگاه چند 

ی دارنده  چشم را، آنی شش کلهی سهدهاکِ[ سه پوزهژدهاک« را فرو کوفت؛ ]ای»اژشود: »...آن که  دهاک پیروز میاژی

رسان جهان، آن زورمندترین دروجی را که اهریمن  دروند آسیب  [ چالاکی را، آن دیو بسیار زورمند دروج را، آنهزار ]گونه

 . (8بند – 9، هات)یسنه« جهان اشََه، به پتیارگی در جهان اَستومند بیافرید  کردنبرای تباه
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  ست ی)به نقل از: شادر دینکرد مدن    .کشدکشد بلکه او را به بند میهای مزدیسنان، فریدون ضحاک را نمیدر بیشتر روایت     

ی نگونسارکردن فریدون ضحّاک را و برای میراندن وی گرز بر پهلو و  درباره»  آمده (8 داشتدای/ 250-245: 1369ست،یناشا

ی او زدن، اما نمرد ضحّاک از آن ضربت و پس با شمشیر او را زدن، و در نخستین و دو دیگر و سدیگر  دل و نیز جمجمه

ضربت از تن ضحّاک بسیار گونه خرفستر باریدن؛ گفتن دادار هرمزد به فریدون که مبادا بدری تن را که ضحّاک است. چه،  

و سمور آبی و کژدم و سوسمار و کشف)=پشت( و وزغ؛ پس   راگر تن او را بدری، ضحّاک پر و آکنده این زمین را کند از ما

هم    (48ص  )  شایست ناشایست« در کتاب  درست و به آیین بستن او به بند شگفت، اندر گرانترین پادافراه به کوه دمندان باید

دهاک را خواست بکشد، هرمزد گفت که اکنون او را مکش چه، زمین پر از  فریدون اژی ضحاک همین است: »  دلیل نکشتن 

ی ضحّاک، که )او را(  درباره»:  گویداما از چرایی نکشتن ضحاک به صراحت سخن نمی  (198)بندبندهش    «.خرفستر بشود

ن که  « ، همچناکه او را بگرفت، بکشتن نتوانست. سپس به کوه دنباوند ببستبیوراسب نیز خوانند، گوید که فریدون هنگامی

سودها بود،    نیا  دونیو از فرای به دلیل زنده ماندن او نشده است: »نیز اشاره  (39-38، بند  26پرسش  ،  1364)در مینوی خرد  

 . « که چنان گران گناه بود وراسبیمانند زدن و بستن ضحاک ب

ماند. طبری چنان که عادت اوست  شود و زنده میدر بیشتر تورایخ و سیرالملوک اسلامی نیز ضحاک به بند کشیده می     

بر او تاخت و به بند   دونیو افرگوید:»...  ( می 138:  1375کند. در جایی )های گوناگونی را که به دستش رسیده، نقل میروایت

و در جای دیگری )همان:   .«ندیبیاست و شکنجه م ن یکرد و به کوهستان دنباوند برد و به پندار عجمان تاکنون آنجا دربند آهن 

 ی و او را در کوهستان دنباوند زندان کرد. و به پندار گبران، ضحاک را در کوهستان به بند و زندان کرد و گروه( آورده: »140

دست او  ضحاک بهگوید: »... ( هم می152د )همان:  «. کمی بعرا بکشت   یاند که وگفته  زی ن  شانیاز جن را بر او گماشت بعض

 «. افتیضحاک را بکشت شکوه  یوقت  دونیو افر(: »154«. و )همان: هلاک شد

: 1372ثعالبی،(؛ غرر )254تا:  بیرونی، بی)  م،ی(؛ التفه339:  2ج  :  1352بلعمی،  )  ،یبلعم  خیاز جمله: تار  گر،ید  یها در متن      

از زنده    زی ( ن503  :1381مقدسی،  )و    (30  :1368دینوری،  )؛  ( 83  :1381مسعودی،  )  ؛(219  :2536  ،مسعودی)؛  (57و    56،  54

ضحاک   دونیچون فر  »( آمده:  346:  1363  ،یرونی )ب  ه ی شده است. و تنها در آثارالباق   ادیدر کوه دماوند    اشماندن و در بند شدن

 برد...«.  انی را از م وراسبی ب

 دارد: کشد، چراکه سروش او را از این کار باز میدر شاهنامه هم فریدون ضحاک را نمی     

گا ز با ر  ۀ با ش   ردااا    گاد دااا  
 

خهههرد   بشهههههکسهههههت  تهههرگ  سهههههرش،  بهههر   بهههزد 
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رماد    دما یابا تابداااها    دااا    
 

کااس  ش  اا   گااواا    زمااد   دماا یااماا   
 

سههههنههگ چههو  بههبههنههدش  شههههکسههههتههه   هههمههیههدون 
 

کاس     ر   زاد   زااا    ش، یا ا   تیابارا  
 

ش اا      باا ش    بااکااس   بااااا    بااسر 
 

ش   اا  تااسیااش    اایااس اا   باا     یاادیاا  
 ( 433-429ب  ضااکاد :   اادااادما ،  )           

 

اند )پر شدن بینیم روایت فردوسی به روایت متون پیش از اسلامی که دلیلی برای نکشتن ضحاک آوردهگونه که میهمان     

گوید هنوز زمان کشتن ضحاک فرا نرسیده  سروش میدر روایت شاهنامه،  زمین از خرفستران= جانوران موذی( نزدیکتر است.  

نمایی بیشتر داستان در جهت پذیرش خواننده، از یادکرد  تر کردن ماجرا و راسترسد فردوسی برای عقلانیاست. به نظر می

گذرد؛ همچنان که از بند گسستن او در پایان جهان و کشته شدنش به دست  داشتن ضحاک میای دلیل زنده نگهاسطوره ۀ جنب 

( این گونه روایت  60:  1366پوشد. داستان کشته شدن ضحاک در روایت پهلوی )گرشاسب که در متون پهلوی آمده چشم می

 شود:  می

ی هوشیدرماه[، ضحاک از بند برهد و خدایی)=فرمانروایی( بر دیوان، مردمان را فراز گیرد)=به عهده  ]هزاره در آن هزاره»     

گیرد(. چنین گوید که: »هرکه آب و آتش )و( گیاه را نیازارد، پس بیاورید تا او را بجوم.« و آتش و آب )و( گیاه از بدی که  

ند که: »فریدون را برخیزان تا ضحاک را بکشد، چه اگر جز این  مردمان نسبت به آنان کنند، پیش هرمزد شکوه کنند و گوی

)باشد( به زمین نباشیم.« پس هرمزد با امشاسپندان به نزدیک روان فریدون رود. بدو گوید که: »برخیز و ضحاک را بکش.«  

.« پس هرمزد با امشاسپندان به نزدیک روان سامان  روان فریدون گوید که: »من کشتن نتوانم، نزد روان سامان گرشاسب روید

یابد( که یک  فرصت  زمان کند)=  اندازه  آن  بکشد. ضحاک  را  )او( ضحاک  و  برخیزاند  را  و سامان گرشاسب  چهارم رود 

 (10)  .« گوسفندان ایرانشهر را بجود

ضحّاک    (56:  1372( و روایت ثعالبی )30:  1368نابع دوران اسلامی، از جمله اخبار الطوال )م  رخی بشاهنامه و  روایت  به     

مری بویس، روایت به بند    .شودبه بند کشیده می  (دماوند) در بیشترشان  خوردن از فریدون، در غاری در کوه  پس از شکست

نشدنکشیده شدن ضحّاک   استاش  و کشته  دانسته  متأخر  آن  ؛(107-106:  1378سرکارتی،  )  را  پنداری    امّا سرکاراتی  را 

دهد که  داند و احتمال میبخشی از باورهای مربوط به رستاخیز می  ،(33:  2335کریستن سن،  )   سن باستانی و همانند کریستن 

باشدپیشینه هندواروپایی  آن  را  زندانی(  11)(.710:  1378  ،ی )سرکارت  ی  دگرگونشدن ضحّاک  باید شکل  غار  از  شدهدر  ای 

باور نیز به نوعی از باورهای هندواروپایی  ( گویی این 439:  1389خالقی مطلق،  )  اهریمنان در زیرزمین و چاه دانستسکونت  
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. از آنجا که ضحاک در شکل اوستایی خود  (97: 1379رستگار فسایی، )  جا غاری باشد، اژدهایی نیز در آن هستاست که هر

 ای باشد. تواند یادمانی از این باور اسطورهاژدهایی بوده، زندانی شدن او در غار می

 پیوند فریدون با جادو/ افسون -5

متن از موضوعیکی   در  مهمی که  دربارهای  می  ۀهای گوناگون  دیده  و  فریدون  با جادو  او  پیوند  است. درشود   جادوگری 

  به شکل را    «پااوروَی کشتیران»  کاری، شخصی به نامبا شگفت  فریدوناشاره شده است که در آن    به داستانی  (61)بند  یشتآبان

خود فرود بیاید تا سرانجام با فدیه به درگاه آناهیتا    ۀتوانست به خان کرد و نمیمیروز در هوا پرواز  سه شبانه  که کرکسی درآورد  

با مازندرها  دهد: او »ای به او میکند که هیأت جادوگرانهنقل می  دونیفر  هم ماجرایی از   دینکرد  ( 12).کندتوان این کار را پیدا می

. آنگاه  م« یدهیراه نم  نجایرا دست کم گرفتند و بدو گفتند که »ما تو را به ا  دونیبرخورد کرد. مازندران فر  شانسهی در دشت پ

  ی نی سرد چون زمستان و از ب  خت،یریم  رونی راست او تگرگ ب  ین ی از ب  دادیم  رونی و بالا تاخت و چون دم ب  ش ی به پ  دونیفر

( بست و به بالا  دونی)= برادر فر  ونیاسب گُشن برما  ی. آنگاه آنان را به پایاخانه  ۀبه انداز  کی   هر  خت یریچپ او سنگ م

م  راند و آنان را به شکل سنگ درآورد هم فریدون مبدع  (  102)بند  ائوگمدئچا  متن پهلوی  در  .(104خرد:    ینوی)به نقل از 

(. در برخی منابع دوران 174:  1374« )عفیفی،  بسیار فسون و نیرنگ در جهان به پیدایی آورد»... و    افسونگری دانسته شده است:

تلویح اشاره یا  به تصریح  نیز  پیدا میاسلامی  باره  این  به  32:  1346حمزه اصفهانی )(  13)شود.هایی در  پیدایش افسون را  ( هم 

 «. به وجود آورد آمد،یدست مبه یرا، که از جرم افع اقیتر زی افسون و ن  دونیفردهد: »فریدون نسبت می

 های شاهنامه آشکارا افسونگر خوانده شده است، برای نمونه: فریدون در برخی از بیت     

مهههادرم پهههدر  مهههن  تهههرا  گهههر   مهههکهههن 

 

افسهههههههونههههگههههرم  فههههریههههدون  تههههخههههم   ز 

  - جنهگ بزرگ کیخسهههرو بها افراسهههیهاب   -)شهههاهنهامهه

 (1537ب

پرستان  رود، در جایی که سرزمین یزدانبا سپاه خود برای جنگ با ضحاک می  دونیفر  ، در مسیری کهشاهنامه  ملحقات  در     

 آموزد: آید و به او افسونگری میشود، نیکخواهی به دیدار فریدون میمیخوانده 

پهههری  بسههههههان  آمهههد  مهههههههتهههر   سههههههوی 

کهههلهههیهههد بهههدانهههد  را  بهههنهههدهههها  تههها   کهههه 

 

افسهههههونههگههری نهههههانههی     بههیههامُههخههتههش 

نههاپههدیههد  کههنههد  بهههههافسهههههون   گشهههههاده 

 (6-5: ب 1شاهنامه، ملحقات/ ضحاک )   
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م        با همین افسونی که آموخته  برادرش از فراز کوه برای کشتن یو در ادامه،  به سوی  تواند سنگی را که دو  اش فرو او 

 : غلتانند، از حرکت باز داردمی

جههای   از  سههههنههگ  آن  مهر   خهویهشبههافسههههون 

 

بههیههش  سههههنههگ  آن  نههجههنههبههیههد  و   بههبسههههت 

 (20همانجا: ب )           

چنین برای آزمودن  (. فریدون هم290  -278)همان، ضحاک: ب  کشتی از رود خروشان اروند بگذراندسپاه خود را بیو       

 (18 -1: ب6)همان، ملحقات/ فریدون  نمایاندمی شانبر سر راهخود را به شکل اژدهایی  پسرانش،

(،  353:  1380)دوستخواه،    های دینی ایرانیان باستان، جادوگری کاری اهریمنی دانسته شده استجا که در آموزشاز آن     

ناسازی را از بین    این   ،تا از این راه  اند نام دیگری به آن بدهندکوشیدهاند،  کرده  ویژگی فریدون توجه  این   پژوهشگرانی که به

حمیدیان از جادوگری و    .(243:  1387)  داند که بغان نیز از آن برخوردارندرا نیروی افسون و ورجی میببرند. سرکاراتی آن  

نه جادوگر که جادودان میجادودانی سخن می نیرویی  218:  1372)  داندگوید و فریدون را  نیز آن را  ( و مصطفی رحیمی 

 .  (1/ ی 156:  1371داند، که معادل اهریمنی آن جادوست) اهورایی به نام افسون می

 

 گیرینتیجه

با         به گونههامتن مقایسه شاهنامه  اخبار فریدون را  از اسلامی که  با  اند و سنجش آنهای مختلف روایت کردهی پس  ها 

دهد فردوسی با دو رویکرد داستان فریدون را روایت کرده است. نخست آن که او با لحاظ  های پیش از اسلام نشان میروایت

روایت خویش، تا حد امکان از  کردن    تریرفتن یجهت پذ  ای،کردن گذشت زمان و گذر جهان از باورهای شگفت اسطوره

برای    .ها را حفظ کرده استای آن، امّا با اشارات ظریفی، پژواک اسطورهغیرعقلانی عناصر روایت کاستههای وهمناک و  جنبه

در  ای به نام گاو در نام خاندان فریدون که  ، اشارهدر دوران اسلامی  نمونه، فردوسی برخلاف راویان نزدیک به روزگار خود

کند در  کند و گاو فقط به عنوان جانوری که فریدون از آن تغذیه مینمی  ،یافتتوتمی می  ۀ جنب های پهلوی هم آمده و  متن 

با گاو حفظ شودفقط  تا    یابدداستان حضور می نبرد فریدون و ضحاک، که ضحاک    .پیوند فریدون  پایان ماجرای    ازیا در 

های  داشتن ضحاک که بنا به متن ای نکشتن و زنده نگهشود، از آوردن دلیل اسطورهخورد و دستگیر میفریدون شکست می

گوید  کند و تنها میریزد، یادی نمیپهلوی، پر شدن جهان از جانوران موذی )خرفستران( است که از پیکر ضحاک به بیرون می
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در  دونیداستان فر هایمایهرخدادها و بن از  یاریبسهر چند  ن، یبنابرا گفته هنوز زمان آن نرسیده است.  که سروش به فریدون

  ی خاستگاهیهانهینقش  ۀ کنندمنعکس   ،  ساخت ژرفاند، اما روایت فردوسی در  ای خود عدول کردهشاهنامه از شکل اسطوره

های داستان  انگاری شخصیتهماناین   ورویکرد دیگر فردوسی در روایت داستان، خودداری او از مقایسه    .است  اصل داستان

شخصیت تاریخبا  بیشتر  که  کاری  است؛  اسلامی  و  دینی  کتابهای  نویسندگان  و  سیرالملوک  نویسان  پایگاه  های  از  متأثر 

 اند.در جاهای مختلف انجام دادهاندیشگانی خود  

  

 نوشت:پی

او  119  :1368( و بندهش هندی )229در بندهش دادگی )بند -1 برادر فریدون است که از  نام یکی از دو  برمایون   )

 بزرگتر بودند.

 . (321: 1390برای توضیح بیشتر نک: )مختاریان،  -2

 . ( 46-45: 1371)برای آگاهی نک: مسکوب،  -3

های شکار شده  »سلاح مخصوص پهلوانان در روایات حماسی هندواروپایی« در کتاب سایه  ۀدر این باره نک: مقال  -4

 . (390 -363: 1378سرکاراتی، )

( جنگجویان  8)بند    ست و در مهر یشتیز اچنین مهر، ایزد جنگ و جنگاوری نهم.  (241:  1378سرکاراتی،  )نک:   -5

 . ( 13: 1377پور، اسماعیل)  ستایند: نک:هنگام نبرد او را می

نک:   -6 نمونه  ی13:  1388)کزازی،    (؛28-27:  1383)ورمازرن،  برای  ؛  (  133-132:  1377پور،  )اسماعیل؛  (  2/ 

 . (13-12: 137)کزازی، و (   295-294: 1380)دوستخواه، 

اند از پوست شیر بوده«. و  خوانیم: »و عَلَم کاویانی از پوست خرس بود و برخی گفته( می338:  1363در آثارالباقیه ) -7

 بود. (502: 1381؛ی)مقدس ی« ری از پوست ش   یت ی و به روا یا از پوست بزغالهدر  البدءوالتاریخ هم آمده: »

استروس بر آن است   (.83:  1393و ستاری و حقیقی،    90:  1386  ،یو فرقدان  یکزّاز) برای آگاهی در این باره، نک:   -8

اساس   یادر جامعه  سمیاز اصطلاح توتم  توانیم  یزمان »مسئل  یسخن گفت که دو اصل  باشد:  اول   ۀبا آن سازگار 

با گ  یانگاریکی به رابط  واناتی و ح  اهانی انسان  با طب   ۀاست که مربوط  نام  ۀ... مسئلشودیم  عتیانسان   یگذاردوم، 

:  1361استفاده نمود« )استروس،    اهانی گ   ای  واناتی ح  یاز اسام  توانیمنظور م  ن یا  یاست که برا  یشاوندیخو  یهاگروه 

41-42 .) 

 . (25-23)بند  شتیرام و  (36-33)بند  یشتارَت، (15-13)بند  یشتگوش -9
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 ( هم آمده.220بند گسستن ضحاک و کشته شدنش در بندهش )بند یماجرا -10

حال   -11 به  تا  که  است  رفته  آن  بر  نکشت؟  را  ضحّاک  فریدون  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حصوری 

جایی که ضحّاک رهبر یک جنبش مردمی بوده  اند و تحلیل او این است که از آنباره چیزی نگفتهدانشمندان در این 

بخش از  »در واقع نکشتن رهبر یک نهضت به دلیل دامن نزدن به آتش خشم مردم)خرفستران( بوده است. این    است

محتمل است که  »نویسد:  مهرداد بهار نیز می(  40:  1378)مردم و...«    ۀتعلق اژدهاگ به تود  ۀروایت بسیار اصیل، نشان 

ف قیام بومیان نجد ایران بر ضد اشرافیّت آریایی مالک سرزمین بوده  ای خود، معرّداستان ضحّاک به روایت شاهنامه

به(481:  1381)باشد«   کشته    .  کزازی  بهباور  ضحّاک  از  دستنشدن  نمادی    »دهاک  کهجاست  آن  فریدون 

یکبارگی از جهان برخواهد  نمود آمده است؛ با مرگ وی، بدی به فرجامشناختی است و گوهر و بنیاد بدی در وی به

ی  کشنده ،روی، فریدون که پهلوانی فرجامشناختی نیستجهان است؛ ازاین  های پایانها و نشانهافتاد و این از ویژگی

 (. 105: 1370) تواند بود« نمی این پتیاره

داند که در شاهنامه از دادن کشتی به  پااوروَی کشتیران را در اوستا، همان نگهبان رودی می این صفا  -12

 (. 467: 1369) فریدون و سپاهش خودداری کرد

با توجه به ارتباط جادوگری با علم نجوم در باور قدما، شاید مطالبی که در منابع دوران اسلامی از توجه   -13

  ی کس  ن یرا نخست   فریدون(  153:  1375)  یطبرربط نباشد. برای نمونه،  گری او بیفریدون به نجوم آمده با قدرت افسون

اندر    که به علم نجوم  ی: »اول کس( هم آمده1156:  1352ی،  بلعمدر تاریخ بلعمی )  .پردازدیکه به نجوم م  داندیم

به علم  بود که: »  یگوید فریدون کس( هم می32:  1368دینوری )  «.فرمود   فی او تال   یخوارزم   ج یشروع کرد او بود و ز

 «. جمع کرد نی نجوم توجه و منجمان را از گوشه و کنار زم 

 

   :فهرست منابع 

 ه . چشم. تهران: چاپ پنجم .ت  ي زندگی زردشاسطوره (. ۱۳۸۲. )احمد، تفضلی ؛ ژاله ، آموزگار-

 . تهران: توس .مسعود راد  يترجمه  . سم یتوتم. (۱۳6۱) .   يلو  دواستروس، کل -

   . سروش: تهران  .چاپ اول  .بیان نمادين اسطوره (. ۱۳۷۷. ) ابوالقاسم  ، پوراسماعیل  -

انتشارات    . تهران:چاپ اول  .ي جعفر شعارترجمه   .الارض والانبیاء(ملوك تاريخ پیامبران و شاهان )سنی(.  ۱۳۴6. ) حسن  حمزة بن ،  اصفهانی    -

 .بنیاد فرهنگ ايران
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 . مرواريد :تهران  .چاپ هفتم. ج ۲ .گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه (.۱۳۸۲. )هاي ايرانیانترين سرود اوستا کهن- 

. تهران    چاپ دوم.  ج۲.  گنابادي  کوشش محمدپروينبه   . تصحیح محمدتقی بهاربه   .  تاريخ بلعمی(.  ۱۳۵۲. ) محمد  ابوعلی محمدبن   ،بلعمی  -

 . فروشی زوارکتاب :

 . آگاه:  تهران ،چاپ چهارم. ي دويّم( و پاره ي نخست پژوهش در اساطیر ايران )پاره(. ۱۳۸۱. ) مهرداد،بهار -

 . ي مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسسه : تهران   .چاپ اول . ي رقیه بهزاديتصحیح و ترجمه  (. ۱۳6۸. ) بندهش هندي  -

انتشارات   سلسله . تهران :    الدين همايیکوشش جلال به  .  لِاِوائل صناعة التنجیم  التفهیم . )بی تا(  احمد   ابوريحان محمدبن،  بیرونی خوارزمی  -

 .   آثار ملی انجمن 

 . امیرکبیر :تهران  .چاپ سوم .ي اکبر داناسرشتترجمه . آثارالباقیه(. ۱۳6۳.)  ابوريحان، بیرونی -

انتشارات  . مشهد:  چاپ اول  .گردان سیدمحمد روحانیپارسی  . ي کهن )پارسی تاريخ غرُرالسیر(شاهنامه (.  ۱۳۷۲.)بن محمدحسین ،    ثعالبی مرغنی  -

 . دانشگاه فردوسی

 . نشر چشمه : تهران ،ضحّاك چاپ اول ( ۱۳۷۸. )   علی ،حصوري -

 . ۱۳۷نشر مرکز  : تهران، چاپ اول  ی.و هنر فردوس شه ي بر اند يدرآمد  (. ۱۳۷۲. ) د یسع، اني دیحم -

 . هاي کهن. به کوشش علی دهباشی. تهران: نشر مرکز(. »ببر بیان«. گل رنج ۱۳۷۲)  مطلق ، جلال. یخالق -

 ی. المعارف اسلاممرکز دائره   تهران:  ،چاپ اول (. کمي شاهنامه )بخش  يهاادداشت(. ي ۱۳۸9. ) جلال ،  مطلق یخالق -

تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی.    ي شاهنامه، مقالات هزارهيزدان ناسپاس شد؟«. مجموعه  (. »آيا فريدون به  ۱۳90)   خطیبی، ابوالفضل،  -

 . ۲00 -۱۸۳صص 

 . انتشارات توس  . تهران: چاپ اول  .گزارنده مهرداد بهار . بندهش  (.۱۳69. )فرنبغ  ،دادگی -

 . آگه.تهران:  ويراست دوم  .  چاپ اول .  هاي ايران يادمانی از فراسوي هزاره حماسه  (.۱۳۸0.)جلیل،  دوستخواه -

 . نشر قصه . چاپ اول . تهران: مختاريان ي مهدي باقی، شیرينترجمه  .سرنوشت شهريار. ( ۱۳۸۳.)ژرژ، دومزيل -

   .نی:  تهران .چاپ سوم .ي محمود مهدوي دامغانیترجمه .اخبارالطوال (. ۱۳6۸.) احمدبن داود ابوحنیفه، دينوري  -
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 . شرکت سهامی انتشار :تهران، چاپ اول سیاوش برآتش.   (۱۳۷۱. )مصطفی ،رحیمی -

 . ي مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسسه  -تهران:  (. گزارنده مهشید میرفخرايی ، ۱۳66) ، روايت پهلوي  -

،  6  يزن در فرهنگ و هنر، دوره  يفصلنامه  هي نشر  .باستان  راني ازدواج با محارم در ا  ینقش توتم در نف  .( ۱۳9۳)  .هیمرض  ،یقیرضا؛ حق  ،يستار  -

 . 96 -۷۳، صص  ۱ش

 .نشر قطره . چاپ اول. تهران: هاي شکارشدهسايه (.  ۱۳۸۸.) بهمن،  تیسرکارا -

 . ي مطالعات و تحقیقات فرهنگیسسه مؤ : تهران . چاپ اول   .مزداپور کتايون يآوانويسی و ترجمه (.  ۱۳69ت.)  و ناشايس شايست -

 . هرمس.تهران:   چاپ چهارم. هانامه شاه (.۱۳99. )روسیس، سایشم -

  .امیرکبیر  :تهران.   چاپ پنجم. سرايی در ايرانحماسه  (. ۱۳69.)اللهذبیح،صفا -

ابوالقاسم پايندهترجمه   .الرسل والملوك( تاريخ طبري )تاريخ   (.  ۱۳۷۵. ) ابوجعفر محمدبن جرير  ي،طبر  -   :   تهران.  (۴- ۱)ج   .  چاپ پنجم  . ي 

  .اساطیر

 . توس  . تهران:  چاپ اول . هاي پهلوياساطیر و فرهنگ ايران در نوشته (.  ۱۳۷۴م. ) رحی،عفیفی  -

 .  داد . تهران: ۱،۲،۳،۴.جلد چاپ دوم. کوشش سعید حمیديانبه  (. شاهنامه چاپ مسکو.  ۱۳۷۴، ابوالقاسم . ) فردوسی  -

 . انتشارات فرهنگ دهخدا   .تهران:چاپ اول  .ي فريدون فضیلتها و ترجمه آراستاري، آوانويسی، يادداشت  (۱۳۸۱.)دفتريکم  .کردکتاب سوم دين  -

و   ي تاريخانتشارات مؤسسه   . چاپ اول، تبريز:  ي احمد طباطبايیترجمه   .آفرينش زيانکار در روايات ايرانی    (.۲۵۳۵. )آرتور،سن    کريستن   -

 . فرهنگ ايرانی

 . مرکزتهران:  . چاپ اول اي ديگر. از گونه  (.۱۳6۸. ) الدين میرجلال  ،کزّازي -

 . تهران: نشر مرکز. چاپ اول. مازهاي راز  (.۱۳۷0. ) الدينمیرجلال ، کزّازي  -

 .ج.تهران:سمت. ي باستان نامه  (.۱۳۷9. ) الدينمیرجلال  ،کزّازي  -

 . ۱۱۳ -۸۵، صص  ۳۴ يشماره ،زبان و ادب ينامهفصل . شاهنامه يهاتوتم در داستان  .(۱۳۸6) ي. کبر ،یفرقدان ن؛ي الدرجلال یم ،يکزّاز   ـ

 .   9۴-90،صص ۴الله پاکزاد.فرهنگ، ش هاي اژدها کشی در هند و ايران . برگردان فضل (. اسطوره ۱۳۷۱گرينباوم، ا. س. ) -
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 . ۵۴ -۳۳،  صص: 6۷(. گناه فريدون، آينه میراث ، ش ۱۳99کهريزي، خلیل، )  -

صص:     ی. بیابوالفضل خط  ،یلانیگ   یعیبه کوشش احمد سم  . به فرهنگ باشد روان تندرست.  خوارآدم   مردکیمرداس، ن  .( ۱۳90)  .بهار   ان،ي مختار  -

 ی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس. چاپ اول . ۳۲9- ۳۱۸

 . علمی و فرهنگی.تهران: چاپ سوم  . ي ابوالقاسم پايندهترجمه  .والاشرافالتنبیه .( ۱۳۸۱. ) بن حسینعلی ابوالحسن ، مسعودي  -

و   بنیاد ترجمه .تهران :   چاپ اول  .۱. ج پاينده ي ابوالقاسم ترجمه  .الجوهرالذهب و معادن مروج (.  ۲۵۳6. )بن حسین ابوالحسن علی ، مسعودي- 

 .  نشر کتاب

 . رودنشر زنده  . تهران:چاپ اول . ندگفتار در فرهنگ ايران(. چ۱۳۷۱. ) شاهرخ  ب،مسکو  -

 . آگه  :تهران . چاپ دوم   .ج ۲. کدکنیي محمدرضا شفیعیترجمه  .آفرينش و تاريخ)البدءوالتاريخ(  (. ۱۳۸۱. ) طاهرمطهربن ، مقدسی -

 - انتشارات دانشگاه تبريز ، تبريز:  چاپ اول .  بررسی فروردين يشت (. ۱۳۸۲.)چنگیز، مولايی  -

،صص  ۱6۷هاي اساطیري و حماسی. جستارهاي ادبی، ش  آن با سه نیروي او در سنت(. معنی نام فريدون و ارتباط  ۱۳۸9مولايی ،چنگیز.)  -

۱۵۱-۱۷۵  . 

 . توس. تهران: چاپ دوم.  کوشش احمد تفضلیبه  (. ۱۳6۴. ) مینوي خرد -

،  ۴۱،ش  ۱۱ي پژوهشهاي تاريخی، س (. ارتباط میان فريدون با ايزد آب در تمدن ايلام. فصلنامه۱۳9۸جديدي، ناصر. ) ؛نقی پورفر، خديجه -

 .   ۱۷- ۱صص

 . چشمه. تهران: چاپ چهارم  .نادرزاد ي بزرگ ترجمه  .میترا آيین (. ۱۳۸۳.  )مارتن، ورمازرن  -

ي ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، ش ها و تحولات آن. فصلنامه بن مايه   ي فريدون،نمادها،(. اسطوره ۱۳9۵ولی پور هفهشجانی،شهناز. )   -

 . ۳۴۳-۳۱۵، صص۴۲

(Bartholomae Christian.1904 (1961) Altironisches w rterbuch. Berlin .                                                   - 
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